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  چکیده
خاطر همواره ، که در طول تاریخ بودهیی ها اندیشهترین  با آن از بنیادي رویاروییشر و چگونگی  مسئلۀ

در رویـارویی   دعا یکی از ابزارهاي کارگشـا ، در بین ادیان آسمانی بشر را به خود مشغول داشته است.

 ـگشایی  در گره شاننادرستن در فهم این آموزه و گمان . کژتابی متدیناشده استمعرفی  ورربا ش  ۀهم

این پرسش اصلی  لذا .سازد می بیش از پیش روشنرا  پژوهشضرورت این ، ها گرفتاري همۀاز  دعاها

بـر  هـا   آن توان با می ند و چگونها ي دعا کدامها گونه ،عربی ابني ها اندیشه ت که بر پایۀنوشتار آن اس

 ـ بـه  هـا  یا از آن در حـین گرفتـاري   فائق آمد ها شرور و بیماريصدمات روحی و جسمی ناشی از   ۀمثاب

، عربی ابنبه آراي  تحلیلی روي آوردي توصیفی در این پژوهش ؟نردبانی براي تعالی روحی بهره جست

لفظـی و حـالی و اسـتعدادي    سه قسـم  به  و دعا را سؤالانواع  عربی ابن .1 :دست یافت نتایجاین به 

از منظر  .3 ؛دهد می تفصیل به استعجالی و احتمالی و امتثالی را لفظی سؤال عربی ابن .2 ؛کند می تقسیم

 فقـط  .4 کند؛ سؤال میاز روي امتثال  شوید یا فقط می ی دستسؤالانسان کامل یا از هر گونه  ،عرفانی

از  را بـه حـداقل رسـاند.    هـا  و بیمـاري  ها بديناشی از  يها آسیبتوان  می احتمالی و امتثالی سؤالبا 

آلام و  و فزونی امیدها و بـه دنبـالش کاسـتن رنـجِ     ها کاهش نومیدي، بندي دعا کارکردهاي دیگر گونه
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  مقدمه. 1

دانست که اي  هاندیشترین  انگیزبر در طول تاریخ بشري بتوان بحث را ورشر مسئلۀشاید 

اینکـه هرسـاله حـوادث طبیعـی     ذهن و خاطر هر انسانی را به چالش کشـانده اسـت.   

بیمـار و  ، خانمـان  هزاران انسـان بـی  اینکه  ،فرستد می را به کام مرگآوري بسیاري  زیان

نوعان  یی نابخشودنی به همها در ستماي  هعداینکه  ،ندافت میگرسنه در رنجی جانکاه فرو

لول شده و دیگري از یکی از فرط آسایش ماینکه  اند، ها دریده و سرها بریده خود شکم

ی صفات رغم وجود بهشر  ۀمسئلاهمیت حل  بر همه و همه ،حالی درمانده فقر و پریشان

ویژه اینکه در ادیان ابراهیمـی   به ؛افزاید می خواهی و قدرت و علمخیر در خداوند چون

 ـ داشت.این صفات را باید در حد اعلی و مطلقش پذیرفت و باور  همۀ راسـتی اگـر    هب

توانـد   نمی، ورزد می عشقبه مخلوقش خواهانه وند از این مصائب آگاه است و خیرخدا

شـر   مسـئلۀ گفتـه بـا    شپی گانۀ جمع صفات سه یی شود؟ها مانع پیشامد چنین نام�یمی

م) ق.341ـ ـ270کـم از زمـان اپیکـور (    یی است که دستها پرسش اینان چگونه است؟

 همچنان بـدون پاسـخ مانـده اسـت    م) 1776ـ1711( هیوم دیوید به گفتۀمطرح بوده و 

)hume, 1991: 157 .( چنان کفرآمیز بوده کـه از آن  براي برخی، آن مسئلهعمق ابهام این

 :kung, 1997( شـده اسـت  دلیل بر ضد وجود خـدا یـاد   ترین  و مهمبه پناهگاه الحاد 

وجود خداي ادیان ابراهیمی را با وجود شـر در   برخی حتی جالب اینجاست که .)431

همه پیروان این  با این .)see: Mackie, 1987:18( اند تناقضی منطقی به تعارض کشانده

ي موجـود پاسـخ دهنـد و    هـا  بـه تمـام چـالش    در بیانی منطقیتا اند  دهادیان ت�ش کر

عـدمی بـودن   شر به دفاع بپردازند.  قامت از خداي عالم قادر خیرخواه مطلق خالقِ تمام

برخـی از ایـن    ت�زم بـا اختیـار انسـان و...   ، ت�زم با عالم طبیعت، نسبی بودن شر، شر

 ؛49: ق1413، یفـاراب  ؛204 :1379 و همکـاران،  پترسون: نکست (در این باره ها پاسخ

 ؛30 تا: بی، یلح؛ 494تا:  بی، مونیابن م ؛313 ،3ج :1383 ؛ همو،416: ق1404، سینا ابن

 :1368، کاپلسـتون ؛ 467: 1356، ردامـاد یم ؛187 ،13ج و 102 ،1ج :ق1417، طباطبایی

 تـوجهی  کـم  یکی از واقعیاتاما  .)199 :1374، گانیپ�نت ؛48: 1362، روبار ب ؛447 ،1ج
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دعاسـت. بـر    آمـوزۀ ، گرفتفراوانی  ۀبهر ورتوان در مواجهه با شر می که از ظرفیت آن

شـود   می پنداشتهگاه چنین خیمه زده شده که چنان اس�می  ودر منابع دینی  مسئلهاین 

چنان برخی مواقع آندر این انگاشته  رسد. می انجامبه مطلوبش اجابت شده و  دعاییهر 

از رحمـت الهـی را کـه     ناامیـدي س و است که ممکن است یـأ دهنده آزارخطرناك و 

ن در فهم این ي متدیناها کژتابی، به دیگر سخننتیجه دهد.  ،کبیره است ترین گناه بزرگ

، هـا  و رنـج  هـا  گرفتـاري  از همۀ ها دعا گشایی همۀ ۀ دینی و پندار باطلشان در گرهآموز

 ویـژه  بـه  ؛سـازد  می روشنن بر مخاطبابیش از پیش ت و ضرورت این پژوهش را اهمی

و ابطال ایـن  ، مسئلهپاسخ به این  ضرورت، 19گیري اخیر بیماري کووید  اینکه در همه

  ه است.عیان شدبیش از هر زمان دیگري ، پندار

، از نگـاه دینـی و گـاه فلسـفی     هرچند در شرایط و موانع و الزامات استجابت دعـا 

تـرین   بـزرگ  ویـژه  بـه از نگاه عرفا و  مسئلهتحلیل  ،گرفتهصورت  فراوانیي ها پژوهش

تواند کمک شایانی بـه مرزهـاي دانـش داشـته      عربی می ابن الدین یمحی، عارف اس�می

خوانش عرفا ، »برهان و عرفان و قرآن« گانۀ ناپذیري سه بر جدایی تأکیدباشد. نگارنده با 

بـا   تات�ش نموده  دانسته وتر  از متون دینی، صائب ژرفاي فهمدلیل  ، بهمسئلهرا از این 

 مسئلۀاز ظرفیت سرشار دعا در مواجهه با ، عربی ابنتحلیل دقیق دعا و انواع آن از نگاه 

است  آن رو پرسش اصلی پژوهش ازاین شر و کاهش صدمات ناشی از آن پرده بردارد.

بر صدمات روحی و جسمی ناشـی  ها  آن توان با می ند و چگونها ي دعا کدامها گونهکه 

نردبانی براي تکامـل   ثابۀم به ها یا از آن در حین گرفتاري فائق آمد ها از شرور و بیماري

با توصیف و  هدکرتحلیلی ت�ش  توصیفی نگارنده با روش و تعالی روحی بهره جست؟

اصلی این نوشتار پاسخی کامل دهـد؛ چـه اینکـه     ياه به پرسش، عربی ابنتحلیل آراي 

تـا   ها روي آورد نوشتار نیز عرفانی بوده و تحلیل، دلیل عرفانی بودن موضوع پژوهش به

کم از نتایج این رویکـرد در پاسـخ بـه     مدار عرفانی خارج نشده، یا دست حد امکان از

ابتـدا بـه   ، مسـئله پـیش از تبیـین دقیـق    بهـره بـرده شـده اسـت.     ، پژوهش هاي پرسش

تحلیـل دعـا و   منزلت دعا در سنت دینی و نیز و سپس به  پژوهشارچوب مفهومی هچ
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 چگونگی مواجهه با شـرور به حل چالش ، و در پایانپرداخته عربی  ابنانواع آن از نگاه 

  .گماشته شده استهمت با نظر به این مبانی 

  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

تـاکنون تحقیقـی    دلیـل بـه دو  ، هاي اط�عـاتی  بانکگرفته در  وجوي انجام بنا بر جست

اي  همقایس سبب . به1 :است انجام نگرفته ،حاضر باشد پژوهشعلمی که ناظر به پرسش 

 عربـی  ابـن ي دعا از نگاه ها صورت تفصیلی بر گونه به، گرفته هاي صورت بودن پژوهش

اي  هاشار ها و نام�یمی ها در حین گرفتاريبندي  این گونه هايبه کارکرد .2 شده؛ن تأکید

تبیـین و بررسـی   ، ها متیازات این پژوهش نسبت به دیگر پژوهشاز ا اساساًنشده است. 

 ازاینکـه   ویـژه  بـه  ؛سـت ها کارکردهاي دعا با توجه به انواع آن در مشک�ت و گرفتاري

، یکی از شبهات بنیادي معرفتی مطرح، گیري بیماري کووید دلیل همه به 1398اسفندماه 

 بنـابراین  ؛کنی این بیماري است ریشهدفع و منان بر ي دعا و توس�ت مؤثیرتأ رایی بیچ

 عربـی  ابـن ي دعـا از نگـاه   ها بر گونهیا ، انجام شده حاضرموضوع  دربارۀتحقیقاتی که 

کدام بـر   حاضر نبوده و نیز در هیچ ۀبه تفصیلِ مقال ،داشتهاي  هاشاره نکرده و یا اگر اشار

. بـه  نرفتـه اسـت   تأکیـد اشـاره و  ، دعا با عنایـت بـه ایـن تقسـیمات    چگونگی کارکرد 

  بنگرید:ها  آن هایی از نمونه

دعا از نگـاه  «با عنوان اي  هدر مقال )1395( مریم محمودي و مهدیه ولی محمدآبادي

 ،عربـی  ابني دعا از نگاه ها بدون تفصیل گونه، اي مقایسهدر فضایی  ،»و مو�نا عربی ابن

 ـی نیتر مهم نگارندگان .اند این دو اندیشمند پرداخته تطبیق نظراتبه   ـا ۀافت  پـژوهش  نی

  .دانند می ي مولويها در اندیشه عربی ابنوجود ردپاي اغلب عقاید ، را

 ۀدعا در اندیش مسئلۀ«با عنوان  يا مقالهدر  )1392( علی ارشد ریاحی و فاطمه زارع

 سـخن دعـا   مسـئله در  و م�صـدرا  عربـی  ابـن مقایسۀ دیدگاه از  ،»و م�صدرا عربی ابن

بحـث   نمطرح ساخت، عربی ابندیدگاه  هاي ویژگیاز  ند کها نگارندگان بر آن .دنگوی می

صـدرا نیامـده و از   م�ست کـه در آثـار   اعطایاي الهی و معانی اجابت از منظر عرفانی 

کـه   باشـد  مـی  معلولی هاي دیدگاه صدرا هم تأثیر دعا بر قضا و قدر و نظام علی ویژگی
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  است. نداشتهاي  هبدان اشار عربی ابن

ي دعا از منظـر  ها ضمن تفصیل نیافتن گونه ،اخیر در مقالۀ، گونه که اشاره شد همان

یعنی کارکردهاي دعا در رویـارویی بـا    ،حاضر پژوهشدستاورد ترین  از مهم، عربی ابن

  سخنی به میان نیامده است. ،شرور

  چهارچوب مفهومی .2

وار برخـی مفـاهیم کلیـدي     توضیح خ�صه، پژوهشو پاسخ به پرسش  تحلیلپیش از 

  .نماید می ضروريطور خ�صه  به ،پژوهش

ند اعم از خبـر و  توا می آید که مطلوب آن می : این واژه در لغت از اصل طلبسؤال

از طلـب و  ، بـر ایـن اسـاس    .)7 ،5ج :1374، باشـد (مصـطفوي   و... مال و علم و عطا

این طلب و  ،شود. در عرفان می یاد سؤال، گیرد می به عطا صورتدرخواستی که نسبت 

 تواند به انحاي مختلف لفظی و وجودي سامان یابد. سؤال می

 ق:1414، ابن منظور( رود می به کار هبهمعناي نعمت و  اژه که در لغت بهاین و :عطا

شـود کـه هـم     مـی  در عرف عرفان نیز بر همـان نعمـت و فیضـی اطـ�ق     ،)70 ،15ج

 .)643 :م1999، العجـم امتنان بر خلـق اسـت (   صدورش از خدا واجب بوده و هم مایۀ

 اساسـاً ، عربـی  ابـن ناپذیر بوده و به تعبیـر  فنافیض وجودي خداوند و عطایاي او پایا و 

 :تـا  همـو، بـی  ؛ 89 ،1ج ق:1422، عربی ابن( دکاه نمیجود و بخشش از خداوند  عطاي

تـرین   کلـی  ،تقسیم عطا به عطایـاي ذاتـی و اسـمی   ، که خواهد آمد چنان. آن)239 ،4ج

  *در آثارش بدان اشاره کرده است. عربی ابنتقسیمی است که 

 يبـرا  یمعنا که هر اسم نیبد ؛اند یاله يصور و مظاهر اسما ،ثابته انیاع: عین ثابت

ثابـت   نیمظهر همان ع ـ نیا شود. می دایپ يخاص دارد و در شکل مظهر يخود مظهر

سـم در اصـط�ح   ا .)463: 1389، پنـاه  (یـزدان  خاص مربوط به آن اسم است تیماه ای

 ،یاز نظـر عرفـان   اسم قتیحق .است صفت خاص کی ۀعبارت از ذات به اضاف ،عرفان

مثـال اسـم    يبرا .است خاص نیتع کی جادیصفت به ذات و ا کیهمانا افزوده شدن 

 ـبـا ا  .د�لت دارد صفت رحمت ۀواقع بر ذات به اضاف رحمان در در واقـع   ،لی ـتحل نی
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وصف نـزول   ایاز هر اعتبار  يعار که از مقام ذات شود یمطرح م یبحث اسماء هنگام

 ـ رّسثابته را  انیاع .)309ـ308 همان:( ردیخاص قرار گ ناتیکند و در مقام تع ر هـم  دقَ

 یتمـام نظر داشـتن  در عالم با  نیاست که در ا کلی همان نقشۀ ،رداز قَ مراد .خوانند یم

رخ  یکس ـ ای ـ يزی ـچ يبـرا و علـت و آثـار و...   چون زمان و مکان  یطیاسباب و شرا

 ـز ؛ثابتـه و اقتضـائات آن اسـت    انیهمانا اع، و هندسه و اندازهقدر  نیا سرّ .دهد یم  رای

ثابت  یطور ازل ثابته به انیکه در اع ی استتضائاتبنا بر اق ،دهد می عالم رخ نیآنچه در ا

ثابتشـان   نیع ـ يبنا بر اقتضا یخارج يایاست که بر اش يامور، قدر نیبنابرا .بوده است

 ایبر اش ـآنچه  ۀبر هم، برسد هثابت انیشهود اع ۀبه مرحل یرو اگر کس نیاز هم .گذرد یم

  .)815 :1375، : قیصرينک( شود می واقف ،و خواهد گذشت گذرد یم

  منزلت دعا در منابع دینی .3

دعا نه از عبادات کـه  ، شود می آنچه از متون دینی اعم از آیات و روایات استفاده بر پایۀ

و قالَ خوانیم:  می غافر چنین سورۀ 60در آیۀ  به شمار رفته است. عبادتم برترین قس

 ـ یعـنْ عبـادت   ستکَبرِوُنَی نَیاستجَبِ لکَم انَّ الَّذ یربکم ادعون خُلوُنَیسـر   دداخ ـنَّمهنَیجو  ؛

گوید: بخوانید مرا تا که شما را استجابت کنم. همانا کسـانی کـه در عبـادتم     می پروردگارتان چنین

 ،اط�ق استجابتی که در آیه آمده تردید بی با ذلت وارد دوزخ خواهند شد. ،کبر و نخوت کنند

 ـاز آن اي  هکه در این نوشتار به گوش ـ دهد می از معارف انبوهی خبر  .شـود  ه مـی پرداخت

بگـو اگـر   ؛ لوَلاَ دعاؤکُمُ یعبأُ بکِمُ ربِّیقلُْ ما : آمده استفرقان  سورۀ 25همچنین در آیۀ 

 ـ هی ـدو آ تفسیر اینامام باقر(ع) در از  شد. نمی به شما اعتناییهیچ  ،تان نبوددعا و نیایش  نیچن

قـرآن   ادی ـزشـد کـه    سـؤال نیـز از آن حضـرت    .ستدعا ،عبادت نیکه برتر نقل شده

 ـآ، : دعـا خوانـدن  فرمودنـد در پاسخ حضرتش  ؟دعا کردن ادیز ایخواندن بهتر است   ای

  .)299 ،93ج ق:1403، یمجلس( ...قلُْ ما یعبأُ بکِمُ ربیِّ: دیفرما یکه خداوند م دانی نمی

اعـ�ي عبـادت یـاد     نمونۀعنوان مخ و مغز و  نین در جوامع روایی ما از دعا بههمچ

امـام  ، چه اینکـه در بـاب چگـونگی اسـتجابت     ؛)28 ،7ج ق:1414، عاملی( شده است

ثـ�ث: إمـا أن    یالمؤمنُ من دعائه عل ـ« :اند به سه نکتۀ مهم اشاره کرده )ع(العابدین زین

خرََید َا أن ، لهو إملَیجع َا أن ، لهو إمیَفعد  ء�ب نهعیریأن  دییصه1363، ابن شـعبه ( »ب: 
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 ـ :ستینخارج سه اثر این کى از ی ازمؤمن کسى است که دعاى او  ؛)280 ،1ج  رهی ـش ذخیا بـرا ی

  کند. می را از اومقدري ا ب�ى یشود  می ا برآوردهیا در دنی شود می

  عربی ابندعا از نگاه ي ها گونه .4

 م�حظـۀ گذارد که  می بحثدعا انواعی از آن را به  ۀمسئلدر تحلیلی عمیق از  عربی ابن

کنـد. وي   مـی  ایجـاد  به خـدا  يباورمندانسان هر فکري  هندسۀدر  شگرف انق�بی ،آن

همـان فـیض   یا  آغازد. عطاي الهی می را از انواع عطایاي الهی گویشو گفت، باره دراین

فاعلی و قابلی. اعتبار عطـا از   :توان از دو منظر مورد مطالعه قرار داد می راوجودي حق 

چنـین فیضـی سـخن گفتـه شـود و       »صدور«کند که از چگونگی  منظر فاعلی اقتضا می

  دارد. میپرده بر این فیض »قبول« از نحوۀکه  آنی است قابلی

  از منظر فاعلی عطا .1ـ4

ذاتـی و اسـمائی   دو قسـم  بـه  ، از حیث صدور ي الهی راعطا، کلی نگاهیدر  عربی ابن

 ـالکـون علـى أ   یا و المنح الظاهرة فیأن العطا: «دکن می تقسیم  ـالعبـاد و علـى غ   يدی ر ی

 ،1ج م:1946، عربی ابن( »لإیا أسمائیلإ و عطایا ذاتیکون عطاین: منها ما یهم على قسمیدیأ

58(.  

حـق بـوده و در   حضـرت  ش ذات شود که مبدئ می اط�قعطاي ذاتی به آن عطایی 

بـه  گیـرد.   نمی مورد لحاظ قرار از خداوند یاسم صفت وهیچ ، رسانی این فیضجریان 

 امکـان الهـی   وصـفی و  ین اسـم حصول چنین عطایی بـدون تعـی  اگرچه  ،دیگر سخن

در ، ناتش نیسـت نی از تعیبر خلق به همراه تعیخداوند  از تجلی گریزي نداشته و اساساً

 قـرار  شمـورد نظـر و اعتبـار   را اسماء و صفات الهـی  ، این تجلی عارف درعین حال 

دانسـت کـه بـدون حجـاب     ی حق اکتناه ذات در استحالۀباید . دلیل این ادعا را دهد نمی

   .یابد نمی بر کسی یا چیزي تجلی ،اسماء و صفات

آن صـفتی از صـفات الهـی     شود که مبدأ می و فیضی گفته به عطای اما عطاي اسمائ

مثل اینکه حضرت حق  یابد؛ می و تجلی نتعی اوو چنین فیضی با یکی از اسماي  است

خاطر صفت رحمتش کسـی را   کند و به می مجرمی را مجازات ،از روي صفت انتقامش

  دهد.  می پاداش
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اگـر   ،در عطاي ذاتینظر به این نکته ضروري است که  ،در تفاوت میان این دو عطا

 فـیض  پذیرنـدۀ  تنهـا و  بوده حد و قید این فیض بدون، تعالی فیضی صادر شود از حق

 این هبه را دریافـت  ،اش ذاتیمتهب) است که از وراي حجاب ذاتش و با حدود یعنی (

و  خاص یبه شکل فیض از مبدأفیض از همان ابتدا که ، عطاي اسمائی عکسِ بهکند.  می

اسـم انتقـام غیـر از اسـم     ، در ایـن تجلـی  از همین روست که  شود. می دریافت نمتعی

 ذاتی احدي النعت بـوده و از ناحیـۀ   عطایاي ،قیصري بنا به گفتۀ .یابد می ظهوررحمت 

فاعل تمییعنـی اسـما و صـفات و مظـاهرش     ،همین که بـه قوابـل  و  دننی ندارز و تعی 

، عطـاي اسـمائی   کـه منشـأ  چنین اسـت  این تفاوت  بیان دیگر .یابند می تکثر، دنرس می

مانند االله ذاتی اسماء ( قذاتی حضرت حاسماء ، عطاي ذاتیمبدأ  واند  اسماء جزئی الهی

ر اعتبـار  ی ـکون مبدؤه الـذات مـن غ  یلإ ما یا الذاتیو المراد بالعطا: «)و... و رحمان و رب

و  ...، حصل ذلک إ� بواسطلإ الأسـماء و الصـفات  یو إن کان � ، صفلإ من الصفات معها

، (قیصـري  »ازها عن الـذات ینها و امتیکون مبدؤه صفلإ من الصفات من تعیلإ ما یبالأسمائ

1375 :414(.  

  عطا از منظر قابلی .2ـ4

داده مورد مطالعه قرار نیز آن را از منظر قابلی ، عطاي الهی بهدیگر  رهیافتیدر  عربی ابن

اجل از آن است ، و خداي حکیم ممکن نبوده سؤال. از آنجا که هیچ عطایی بدون است

به انـواع   فرازضروري است که در این ، کند یعطاي فیض، شیء که بدون اقتضا و طلب

  اشاره شود.  ها سؤال این

لفظـی و   سـؤال و تقاضا را به  سؤالتوان  می ،و در یک تقسیم کلی عربی ابناز نگاه 

  .  بندي کرد بخشغیرلفظی 

  لفظی سؤال .1ـ2ـ4

 زبـان ابـراز  لفـظ و  ی است که عبد در آن حاجت و نیـازش را بـا   سؤاللفظی آن  سؤال

  شود.  می به لفظی درخواست و غیرلفظی همانی است که بدون تلفظ دارد می

ن ن و غیـرمعی لفظـی را بـه دو قسـم معـی     سؤال توان می در تقسیمی دیگرهمچنین 

  .  داد گسترش
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 دهـد؛  مـی  مـورد تقاضـا قـرار    را شیء و نیازي خاص، سائل، نلفظی معی سؤالدر 

بـدون  ، نلفظی غیـرمعی  سؤالکند و در  می بنده از مو�یش طلب علم و یقین چنان کهآن

 ،(قیصـري  دکن ـ سـؤال مـی   ،اوسـت به مصلحت  تمام آنچه را، اشاره به حاجتی خاص

 ،خیرها و دفع تمـام شـرور   ایی از دعاي ماه رجب در مسئلت همۀفرازه .)416: 1375

و  ةخـر مسئلتی ایاك جمیع خیر الدنیا و الآاعطنی ب«: داردن معیهمین قسم غیر اشاره به

  .)390 ،95ج ق:1403، مجلسی(» ...ةخرالدنیا والآاصرف عنی بمسئلتی ایاك جمیع شر 

  غیرلفظی سؤالانواع  .2ـ2ـ4

 ـ ، بنـدد  مـی  صورتکه بدون تلفظ به لفظی  غیرلفظی سؤال دو قسـم حـالی و    هخـود ب

طلبی است که از حال ظـاهري سـائل   ، غیرلفظی حالی سؤال. شود می تقسیماستعدادي 

ستادن مرغی یا، است. براي نمونه تر قويلفظی  سؤالد�لتش از نیز و گاه  حکایت کرده

کنـد   می مرغ حکایت سؤالنیاز و حال از عمق ، و شیرین ی چربگرسنه در کنار طعام

 سـؤال  ازدیگر اي  هنمون، هاي دنیوي و یا قرار گرفتن فقیري نزد انسان ثروتمند در طلب

 ـام الفقی ـو الأول کق، و هو السؤال بلسان الحال و ا�ستعداد یالقسم الثان: «حالی است ر ی

  .)420: 1375، (قیصري »هیحتاج إلیوان ما یو سؤال الح، ایالغنى لطلب الدن يدین یب

دیگران هم ، است که افزون بر علم سائل به نیاز خود آن حالی سؤالي ها از ویژگی

خبـر   که سـائل از حـال خـود بـی     آید می و به ندرت پیش یابند می از این طلب آگاهی

   باشد.

ی سـؤال آن ، شود می استعداد یاد سؤالکه از آن به  غیرلفظی سؤالترین قسم  اما مهم

 ـتقاضاي فیض و عطـایی داشـته باشـد   ، است که استعداد وجودي سائل مهـم در   ۀ. نکت

این که نه سائل از استعداد خود باخبر است و نه دیگران از استعدادي چنان است  سؤال

علم الباعث و هـو  یشعر بالحال لأنه یشعر به صاحبه و یو ا�ستعداد من العبد � «طلب: 

  .)60 ،1ج م:1946، عربی ابن(  »الحال. فا�ستعداد أخفى سؤال

همان اقتضـایی  ، بدان علم دارندذون او خداي سبحان و اولیاي مأ تنهاکه  سؤالاین 

تـرین   از ایـن بـا�تر و عـالی    کننـد.  مـی  آنخـارجی  است که اعیان ثابته تقاضاي اظهار 

بـراي  حسناي الهی اسـت کـه در صـقع ربـوبی     اسماء  سؤال، استعدادي سؤالمصداق 
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تـر و   پنهـانی ، حـالی  سؤالاز  سؤالاین  طلبند. اصو�ً می از خداوند مظهريکما�تشان 

 اسـتعدادي  سـؤال کـه اگـر   بر آن است  سؤالدر عظمت این  عربی ابنرازآلودتر است. 

از  تـر  غنـی ، حق حکـیم  زیرا؛ نخواهد رسیدوجود  منصۀهیچ موجودي به  ،نباشد ئییش

و السـؤال بلسـان   «: آن است که بدون اقتضاي شیئی به آن عطـاي فـیض داشـته باشـد    

 ـلهکسؤال الأسماء ا�، ا�ستعداد ان الثابتـلإ وجوداتهـا   ی ـلإ ظهـور کما�تهـا و سـؤال الأع   ی

لإ عـن  ی ـلأن ذاتـه تعـالى غن  ، وجد موجـود قـطّ  یما کان ، لإ. و لو � ذلک السؤالیالخارج

  .)420: 1375، قیصري( »نیالعالم

  نکته

طلـب فـیض    ،نمعیو غیـر صورت مطلـق   توان به می لفظی است که سؤالدر  اساساً

که حـال و اسـتعداد سـائل تنهـا عطـاي معـین و       حالی و استعدادي  سؤال عکس ؛دکر

 اگر نیزلفظی  سؤالدر چند با نگاهی دقیق باید گفت که هرکند.  می مخصوصی را طلب

حـد زبـان بـوده و امکـان تحقـق      در  فقـط ، شـود  مـی  طلـب  ینمعیعطاي مطلق و غیر

اکـوان بـا    احـوال ، اتعـالم تزاحم ـ یعنـی   ،عالم مادهدر  زیرا اش وجود ندارد؛ خارجی

، و متعارضـش  محـدود ممکن نیست انسان با احوا�ت  اساساً داشته ویکدیگر تعارض 

 ی ذاتاًسؤالهر  که اساساًحاصل آنتقاضا کند.  اقتضائات تزاحمی عالم طبیعت رافراتر از 

گـاه   ،خبر است اش بی سائل لفظی چون از اقتضائات ذاتی اما، بودهن و مقید معی و واقعاً

  .)421 همان:(زند  می ي مطلقها خواستهدست به 

  لفظی سؤالتقسیمی دیگر در  .3ـ2ـ4

کنـد کـه    می تقسیمدیگر را به سه قسم  آن، لفظی سؤالاز متفاوت در تحلیلی  عربی ابن

بـه  تـوان   مـی  را از نگـاه او  سؤالاین سه نوع نخواهد بود.  سؤال، در واقعیک قسم آن 

  و امتثالی عنوان داد. (امکانی) احتمالی، استعجالی ۀگان سه

علمـون مـن   یو صـنف  ، علمـون مـنْ قبـولهم اسـتعدادهم    یو هم صـنفان: صـنف   «

هذا الصنف. و من هـذا   یمعرفلإ ا�ستعداد ف یکون فیقبلونه. هذا أتمَ ما یاستعدادهم ما 

قوله تعالى:  ی فسأل امتثالاً لأمر االلهیو إنِما ، مکانسأل � ل�ستعجال و � ل�یالصنف من 
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ونعیاد ُلکَم ِتجَبَ59 ،1ج م:1946، عربی ابن( »أس(.   

  استعجالی سؤالالف. 

دلیـل جهلـش بـه تقـدیر عـالم از یـک سـو و         سائل به، لفظی سؤالدر این قسم از 

خود را پیش از رسـیدن زمـانش    سؤالطلب و ، زدگی و استعجال او از دیگر سو شتاب

   کند. می تقاضا

  یا امکانی احتمالی سؤالب. 

پس از را تنها  ها از طلب بعضی خداونددانند که  می نحو اجمالی به از آنجا که برخی

و طلبشان را از روي احتمال  سؤال، بر همین پایه، دهد می اجابت قرار مورد آنتلفظ به 

 احتمـال چراکـه   ؛کننـد  مـی  و طلـب  ها سـؤال  آن ،کنند. به دیگر سخن می و احتیاط ادا

. هرچنـد ممکـن   رسد می اجابتبه با تلفظ  فقطاز آن نوعی باشد که  شانسؤالدهند  می

  ها چنین شرطی نداشته باشند.  از طلب است بعضی دیگر

 قد سبق العلم بأنهـا �  علم أنَّ ثمَ أموراً عنداالله و الصنف الآخر بعثه على السؤال لما«

فسـؤاله  ، لی ـکـون مـن هـذا القب   یه سبحانه یقول: فلعل ما نسأله فیتنُاَل إِ� بعد السؤال ف

  .)جا همان( »نمکاه من ا�یاط لما هو الأمر علیاحت

چنـین سـائلی از اقتضـائات     ناآگـاهی ، مهمی که در این قسم باید نظر داشـت  نکتۀ

چنـین علمـی از    اساسـاً  ،عربـی  ابـن جزئی عین ثابتش در علم الهـی اسـت. بـه تعبیـر     

؛ چراکه �زم دارد او به نیستکس را توان احاطه بر آن علومی است که هرترین  غامض

چون لوح محفوظ و کتاب مبین و نفـس   ،تمام آنچه در علم الهی و کتب علمی اوست

کـه البتـه خـود اهـل      گفتنی است که نهایت مقام این دسته .)جا همانکلیه وقوف یابد (

 پیـدا به اقتضـائات عـین ثابتشـان علـم      ،کلی یآن است که به شکل ،اند حضور و مراقبه

دانند که در ف�ن وقـت و سـاعت و حالـت چـه      نمی صورت جزئی به هرچند .کنند می

بنـدگی و   ظهـور نبـوده و   مسـتمر حضورشان  زیرا ؛تقدیري برایشان رقم خورده است

 ر است که پیروان این دسته نیز ذومراتب بوده و مرتبـۀ ذک شایان. دوام نداردعبودیتشان 

بـه عـین ثابـت     ،ند که افزون بر اقتضائات عین ثابت خـود هستآنانی ، اع�ي این صنف
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دارند و امکان تکمیل و تربیت نفوس برایشان فـراهم  نیز علم ها  آن دیگران و احوا�ت

  .)419 :1375، قیصري( است

  امتثالی سؤالج. 

 صـورت نه از روي شـتاب   کهاست  یسؤالآن  ،سؤالاقسام قسم از ترین  اما رازآلود

عبودیتشـان بـه حـد اعلـی      هستند کـه وجهـۀ  کسانی  این سائ�نو نه احتمال. بندد  می

اسـاس و  بیننـد. بـر همـین     نمـی  خود را از محضر الهی غایباي  هو ذره و لحظرسیده 

، دانند می شان که با آن اقتضائات کلی و جزئی عین ثابت خود را سبب حضور پیوسته به

قیـام بـه    ادعونی أسَـتجَبِ لکَُـم  و از روي اجابت امر الهی یعنی  بوده شان امتثالیسؤال

چون به تمام اقتضائات جزئی و کلـی  ، دستهپیروان این  ،. به سخنی دیگرکنند سؤال می

و  دانسـته معنـا   بـی  آنچه را برایشان حاصـل اسـت،   نمودن طلب، عین خود علم دارند

در از خداونـد   کـه اي  هگرسـن  مثل انسان درست. شمارند میبرنحوي تحصیل حاصل  به

 هؤ�ء من السـؤال علمهـم بـأن االله    منعیو إنِما «: اش طلب گرسنگی کند حین گرسنگی

  .)60 م:1946، عربی ابن( »هم سابقلإ قضاءیف

از روي  ، نه براي تحصیل مطلوبشان که فقـط و طلبی دارند سؤالبله این دسته اگر  

چنین انسـانی   سؤالبه امر قطعی الهی است. با این توضیح روشن است که  گفتنلبیک 

مورد طلـب و  ن) ن و نه غیرمعی(نه معی ی واقعی نبوده و در این طلب هیچ مطلوبیسؤال

این مقام را باید رهاورد سفر سوم سالک از بین اسفار  .)جا (همان گیرد نمی قرار شنظر

در  کند. اصـو�ً  می اربعه دانست که به موجب آن انسان کامل از حق با حق به خلق رو

  شود.  می سهم و حظ انسان )نه و�یت(مقام خ�فت چنین سفري 

  لفظی سؤال در اجابت

بـه اجابـت دعـا و شـرایط آن     ، کارکرد دعا در مواجهه با شرترین  اصلیاز آنجا که 

ت و چگـونگی آن از نگـاه   سـؤا� اجابت انـواع  ضروري است که از ، کند می بازگشت

  . سخن بگوییم نیز عربی ابن

اجابت در عرف عرفان  اساساً معانی اجابت است. ،نظر داشتدر ی که باید اول نکتۀ
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شود و مراد از آن انجام و اظهـار   می رود. گاهی اجابت گفته می به کار ي کلیبه دو معنا

 تـأخیر که �جرم ممکن است با تعجیـل و   عنه) در خارج است (مسئول ی خاصمطلوب

 یحصـول المسـئول ف ـ  ، يجابـلإ أ فإذا وافق السؤال الوقـت أسـرع با�  «: همراه باشدنیز 

 .)420 :1375، (قیصري »الحال

: اسـت  سـائل  سـؤال به  شنیدن دعا و ترتیب اثر کلی یالبیک ، اما گاه مراد از اجابت

که از اجابت  ياین معنا .)60 ،1ج م:1946، عربی ابن(  »ک من االلهیلب یه یجابلإ التا� ...«

 سـت. ي وارد در متون دینی ماها کلید فهم بسیاري از نقل، نیست هي همراتأخیربا هیچ 

را مـردود  و دعـایی   سـؤال ما ما�مال از معارفی است که بر اساس آن هیچ  متون دینی

 بـرایش ذخیـره   م با انجام فوري اسـت یـا در وقتـی دیگـر    أتو یا زیرا؛ داند نمی ا�جابه

  :افزونبر وي اي  هحسن وشود  می محواز او اي  هیا سیئد گرد می

 ـیمسلمٍ  ما منْ آله:ه و ی علَرسولُ الَلَّه صلَّى االلهَُ قاَلَ« عـلإُ  یه قطَی ـس فیدعو الَلَّه بدِعاء لَ

َ� مٍ وحااللهَُ ر طاَهَإِ�َّ أع ْا أنَْ إثِمِإم َالٍ ثَ�ثصى خدِی إحلَ فجا أنَْ  یعِإم لإِ وابِـالَإْج  دخرَ ی

ف َا أَ یلهِإم و ْنهنَ مسَرةَِ بأِحنَینْ الَآْخم ْنهع ِرفص   ـهَـا طلَبثلَْ مم وء1368، (نـوري  »الَس: 

   .)167 ،5ج

 عربـی  ابنمبانی عرفانی  ۀبر پای. ت لفظی استسؤا�در چگونگی اجابت  دیگر نکتۀ

 به اجابـت  یقین به سؤالآن  ،باشد یی مطابق استعداد سائلسؤالاگر ، کلیاي  هو در قاعد

حکمت الهی مانع ، نباشد شی موافق با اقتضائات عین ثابتسؤال اگردر مقابل رسد و  می

چـرا اگـر طلبـی موافـق اقتضـاي       کهشود  یدهه پرسک . چنانشود می اجابت چنین طلبی

اثـر   بدان ترتیـب  و طلب رسد و در وقت دعا می به اجابت تأخیر، گاهی با سائل است

اگر وقـت  ، کلی دیگر عرفانی ۀبر اساس یک قاعد کهپاسخش این است  ؟شود نمی داده

سـریع  از روي صـفت  خداونـد  ، عنه) یکی باشـد  با وقت ظهور مطلوب (مسئول سؤال

 شـود کـه   می جا دانسته از همینرساند.  می را به اجابت یطالبهر طلب ، نشبود ا�جابلإ

و  مخـالفتی نداشـت  و با اقتضـاي عـین ثـابتش     بودموافق استعدادش  یاگر طلب سائل

وقت ظهور مطلوبش فرا نرسـیده و بایـد    �بد، در اجابت صورت گرفتي تأخیربازهم 
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از آنجـا کـه هـر اسـتعدادي زمـان       ،به دیگر سخن سر برسد. زمانیمنتظر بود تا چنین 

مثل اینکه پیامبر ختمـی مرتبـت بایـد در    ، کند می ظهور خاص خود را در خارج اقتضا

در زمـان حاضـر؛ لـذا ممکـن     ن این سطور قرن پیش بزید و نگارنده و مخاطبا چهارده

گاه هماهنگ و گـاه ناهماهنـگ   ، مطلوبطلب سائلی با زمان ظهور اقتضاي زمان است 

   در اجابت است. تأخیرهمان ، ناهماهنگی این نتیجۀباشد. 

با وقـت  ، موافقت با اقتضائات عین ثابت سائل از ی پسسؤالحاصل آنکه اگر زمان 

گیرد.  می معناي انجام هم صورت اجابت به، موافقت داشت )عنه مسئول( شظهور مطلوب

، نباشـد یکـی  وقت دعـا   باوقت ظهور مطلوب ، موافقت با استعداد سائل رغم به اما اگر

ایـن حـا�ت    افتد. هرچنـد در همـۀ   می تأخیر به هم شاجابتد) نباش خر از یکدیگرمتأ(

یا همـان عـین    داستعداچه در فرض عدم موافقت با ، چه در فرض موافقت با استعداد(

همـه و  ، با وقت ظهور مطلوب و چه در غیر زمان آن سؤالموافقت وقت  درچه ، ثابت

را این اجابت  عربی ابن. خواهد یافتتحقق  یعنی لبیک گفتن معناي دوم اجابت به )همه

 در سطحی بـا�تر و  دارد می ارزانیاش  که خداوند به بنده داند می همان لبیک و توجهی

 بـه قلـب عبـد افکنـده     داند که می ییدعااین معناي از اجابت را حتی پیشتر از قیصري 

 ـ: لبقول االلهی، إن العبد إذا دعا ربه"ح: یث الصحیالحد یجاء ف«: شود می  "ا عبـدى. ی ـک ی

س إ� إجابلإ المسئول ی لمن االله» کیلب«ر تأخر عن وقت الدعاء. و معنى یالحال من غ یف

قلـب   یلقى ف ـیلکن ظهوره موقوف إلى الوقت المقدر له. بل الحق تعالى ما ، الحال یف

  .)420 :1375، قیصري( »جابلإالعبد الدعاء و الطلب إ� ل�

  سؤالانسان کامل و  .3ـ4

توجه به نکاتی ضروري ، در انسان کامل بپردازیم سؤالپیش از آنکه به چگونگی دعا و 

   است.

 کنـد؛ دسـتۀ   مـی  را به دو قسم تقسیم رِدقَ سرّ عالمان به، در یک نگاه کلی عربی ابن

دوم در  نحـوي اجمـالی علـم دارنـد و دسـتۀ      ر اشیاء بهدقَ ند که به سرّهستاول کسانی 

تر از این  پایینند. ا ر آگاهدقَ، آنانی هستند که با علم تفصیلی از سرّ برتر و اشرفاي  هرتب
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ند بدون اینکه خود ا احکام عین ثابت خود مطلعند که از احوال و هستکسانی  ،دو دسته

کسانی هستند که از اثـر پـی بـه     تر ۀ پاییناین دست ،را شهود کنند. به عبارتی ثابت عین

 ـ ثابـت  نحـو لمـی از عـین    ۀ اول کـه بـه  برخ�ف دو دست ؛برند می ثرشمؤ و احـوال   هب

تفصـیل از   که به دستۀ دوم از اهل کشف، . به هر رويزنند می نقب اقتضائات عین ثابت

یـا  شـوند   مـی  واقفبه این اسرار  »ع�ما«که به شکل  اند چنینیا ، ندا آگاهر عالم دقَ سرّ

 »اع�میوقوف « د. شیوۀنیاب می به چنین مهمی دست، و شهود عین ثابت »ارائه«اینکه با 

خود متولی القـاي اقتضـائات عـین ثابـت در روح و قلـب       ،ن است که حق سبحاناچن

. اما آنـانی کـه بـا ارائـه و     آید می رنج کشف به این مقام نائلبدون  اوو  شود می عارف

 احاطـه هـا   آن اعیـان و احـوا�ت   یا به همۀ، شوند می ر آگاهدقَاز سرّ  کشف اعیان ثابته

 ـ  ،ندا اقتضائات اکوان تا روز قیامت آگاه ۀکه به هم اهل االله مانند ،دنیاب می اي  هیـا در رتب

به نسبت عظمت اسم خود از احوال دیگـران  ، اند که مظهر اسم عظیم و متوسط تر پایین

ز ا ،انـد  الهـی اسـماء  مظهر اسمی جزئـی از   ه فقطشوند. و در نهایت کسانی ک می مطلع

  .)61و  60: م1946 ،عربی ابن( یابند می آگاهی اقتضائات اسم جزئی حاکم بر خود

با حفظ ترتیب  انسان کامل چون بر این باور است که عربی ابن، اتمقدم این بر پایۀ

، علـم دارد  به عین ثابت خود و دیگران و اقتضائات جزئی و کلی آن، مراتبی که یاد شد

طلب از حضرت حق  مطلوب خاطر خود به مطلوبی را شود که می چنین علمی مانع آن

از ، انـد  راه یافتـه نیـز  نـا  به مقام بقاي بعـد الف گاهی که این دسته ، به تعبیر قیصري .کند

به تطهیر قلـوب و قطـع    ،ی کنندسؤالی دست شسته و بیش از آنکه دعا و سؤالگونه هر

  :  پردازند می خودتعلقات 

  ایــشناســم ز اول مــی گــریقــوم د

         

ــا    ــه دهانشــان بســته باشــد در دع   ک

  : دفتر سوم)1380، (مولوي   

 ـ  از روي  فقـط  ،ی هم داشـته باشـند  سؤالاگر  نآنا قصـد تحصـیل    اامتثـال بـوده و ب

به آن تعلق گرفته قضاي الهی که بندند. تحصیل مطلوبی  می یسؤالزبان از هر ، مطلوب

ی بـه قصـد تحصـیل مطلـوب     سـؤال ست که چنین گویااز این قضا آگاه است. و او نیز 
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حـق  «بـه   یابیبا دست، عارف در مقام فنا است. از آن منزهانسان عاقلی هر معنا بوده و  بی

 و افعـال  یحت و ستین حق وجود جز يوجود عالم سراسر در که ابدی می نیچن» نیقیال

مقام  نیا اع�ي و برتر چهرۀ. ندیب ي مین موجودیچن محو زین را شیخو ذات و صفات

همان رهـاورد سـفر سـوم    ، افتهیشهرت » بعد الفنا يبقا«که به مقام  یدر صحف عرفان

شدن نگاه او  یشدن وجود عارف و حقان یاسفار چهارگانه است که حقان نیسالک از ب

ذات و صفات و ، موجودات ۀدر هم، کثرات دنید نیسان که در ع آن؛ را به دنبال دارد

  کند. می افعال حق را مشاهده

  ورو چگونگی مواجهه با شر دعا .5

من در مواجهه با شرور و ؤکه به انسان می است هایابزار یکی ازدعا ، که اشاره شد چنان

بـه لفظـی و    سـؤال گفته و تقسیم انـواع   . با نظر به مبانی پیشدرسان می مدد ها نام�یمی

نظرداشـت  ، لفظی به سه قسم استعجالی و احتمـالی و امتثـالی   سؤالو تقسیم  غیرلفظی

  :ضروري استشر  ۀمسئلدعا براي مواجهه با کاربست در چگونگی زیر  نکات

از  تـوان  نمـی  و نبایـد هرگـز   ،شـر  مسـئلۀ  منطقـی و عالمانـه بـا    ۀدر مواجه ـ .1ـ5

 سؤالبا ، سؤالاز میان انواع اما باید دقت داشت که  ؛غفلت ورزید دعا ویژۀکارکردهاي 

عالم  ریجهلش به تقد لیدل به ی کهسائل. از آن طرفی بستتوان  نمی نیزاستعجالی لفظی 

 دنیاز رس شیرا پ یشخو سؤال، سو گریاز د اش یایو ناشکیب یزدگ سو و شتاب کیاز 

که گـاهی بـه ناامیـدي    یابد  نمی از دعا دست مقصودشتنها به  نه، کند می زمانش تقاضا

پرسـش  زند.  می طمع و آزمندي خود نیز دامن حستقویت  گاهخود از رحمت الهی و 

تناسب سائل  ئات وجوديبا اقتضا روشن نیستکه اي  هطلب عجو�ناینجاست اساسی 

 درشود) و حتـی   می (اقتضایی که در ادبیات عرفی ما از آن به ظرفیت یادو توازن دارد 

 چگونـه ، باشدنیکی  شحین طلب باش اقتضای حین ظهور ممکن است نیز فرض تناسب

هـا بـا طلـب از تنهـا      انسان اساساً ؟تواند به انسان در چیرگی بر آ�مش یاري رساند می

 کـم بـا همـین آرامـشِ     به آرامشی دست یابند که دستخواهند  می، موجود کامل مطلق

چنـین دعاهـاي   و اگـر   و آ�م فزونـی دهنـد   هـا  توان خود را در برابـر سـختی  ، برآمده
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رهـاورد  ، سو نومیدي و یـأ جز پرورش حس آز و طمع  بدون منطقیگاه زده و  شتاب

  ؟باشد کارآمد کن ور بنیانتواند در برابر شر می چگونه، ندارد يدیگر

، آفـرین  تواند حرکـت  می تنها دعایی، منابع دینی ما برآمده ازدر نگاهی دقیق و  .2ـ5

 ت نگرفته باشد و ثانیـاً نشئانسان  از طبیعت عجو�نۀ او�ًبخش باشد که  کارآمد و تعالی

 فقـط  بـر همـین اسـاس   باشد.  پدیدار شدهبینی و وسعت نظر او  از عمق امید و روشن

 یـا امتثـالی  دینی دانست که با نگاه احتمـالی  عقل و منابع  ییدمورد تأتوان  می دعایی را

کسی نشده و همگـان را تـوان   امتثالی سهم و حظ هر سؤالالبته که  صورت بسته باشد.

ي دعـا در  هـا  به ظرفیـت ، احتمالی سؤالکم باید با  دستاما  ،نیسترسیدن به این مقام 

سائل ، که گذشت احتمالی چنان سؤالمواجهه با شرور و تفوق بر آن فعلیت بخشید. در 

 آن بـه اجابـت  پـس از تلفـظ   را  هـا  از طلـب اي  هپار خداوندداند که  می نحو اجمالی به

 سـبب  بـه که بلگیرد  می تنها از دعا در رسیدن به حاجتش مدد . چنین سائلی نهرساند می

توانـد از شـدت    مـی  آنکنـد کـه بـا     می امید و آرامشی کسب ،خود بینانۀ نگاه واقع این

که چون سائل ایناحتمالی  سؤالحائز اهمیت در  ۀ. نکتکم کندسختی شرور و مصائبش 

نـه ایـن   ، باشـد ش نهفتـه  طلـب تلفظ به  یادر طلب ، دهد رسیدن به مطلوبش می احتمال

دارد و نه با عدم تحصیل مطلوب از رحمـت   میوافراوان  و الحاحاو را به اصرار  سؤال

ملتفـت  آگاه بـوده و   اجمال القدر و راز تقدیر عالم به سرّ ازاو  شود؛ زیرا می الهی ناامید

تـوان ایـن    نمـی  و تقاضـا  سـؤال بـا   اساسـاً  است که هر عینی اقتضائات خود را دارد و

  تغییر داد.اقتضائات را 

که خود برآمده از سنت دینی اس�می  عربی ابنبا نظر به معانی اجابت در نگاه  .3ـ5

   .سخن گفتشر  مسئلۀکارکردهاي دعا در مواجهه با از توان  می تري نحو دقیق به، است

 قیامبه سائل بدانیم و اینکه حتی  خداوندمعناي مطلق لبیک و توجه  اگر اجابت را به

 خود، دکن می نصیب دعاکنندهاست که حضرت حق  توفیقی، تر نیز پیشو دعا  سؤالبه 

انسان از بین ایـن همـه   براي دعا در نظر گرفت. اینکه  بایدست که اکمترین رهاوردي 

تـرین و   �یق آن شده تا مورد توجـه و عنایـت کامـل   ، شعور شعور و بی موجودات ذي



   
 
 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  
 90        1400 ستانبهار و تاب 

 
که سهم و حظ هرکسی نشده مغتنم ست افرصتی ، مقتدرترین موجود هستی قرار بگیرد

  . نهدرا ارج و قدر  توفیقیباید چنین  سائلو 

، عنه) باشـد  اما با نظر به معناي دوم اجابت که همان انجام و تحقق مطلوب (مسئول

از  توجه به اسـتعداد و اقتضـاي سـائل    کمک کرد. مسئلهتوان به حل  می نحوي دیگر به

و  از سـوي دوم  ،نیست سؤالنفس عنایت به این نکته که هیچ عطایی بدون  یک سو و

وجودي یـا همـان اقتضـاي اسـتعدادي سـائل       سؤال، سؤالقسم ترین  کننده تعییناینکه 

جـا   هانگیزي ب نتایج شگفت، از سوي سوم، افکند می سایه سؤالکه بر سایر اقسام  است

ر از اقتضـاي وجـودي و تقاضـاي عـین     سائلی بداند که نباید فرات اگر خواهد گذاشت.

س و جلوگیري از پدیداري روحیۀ یـأ  اش فایدهکمترین ، بکوبدطلب کند و پاي ، ثابتش

 تحصیلاینکه احتمال نبود ظرفیت نیز کافی است تا سائل با عدم  ویژه بهنومیدي است. 

از سـوي دیگـر بـا توسـعه در     نگـردد.   نومیـد از رحمت و الطاف خداوندي ، مطلوبش

ست انجام و تحقق مطلوبی گاه بـا  مصادیق معناي دوم اجابت که به موجب آن ممکن ا

 هفکنـد  سـائل  در دلي امیـد دیگـر  و بارقـه  ، یا تبدیل یا جایگزینی همراه شـود  تأخیر

 رنـجِ ، ش را هرز و هدر نداند و همچنان بتوانـد بـا ایـن امیـد و نشـاط     سؤال تا شود می

ی بـه  سؤالهیچ ، ایمان و باور به اینکه در فرض موافقت با استعداد .فروبکاهدرا ش آ�م

شـود   مـی  نصـیبش یـا بهتـر از آن    عینش، تأخیربا کمی خورد و در نهایت  نمی در بسته

گاه ممکن  تأخیرهمچنین علم به اینکه این  انگیزاند. میصبرانه هر سائلی را به دعا بر بی

، است به حیات پس از مرگ سائل نیز امتداد یابد و در عیش ابدي برایش جبـران شـود  

اش  تمام نکتـه ، طلبد می افزاید و شکیبایی فراوانی می تأخیرچند کمی بر وسعت این هر

د غیرقابـل وصـفی   برکات و عوای، در باورمندي به این نوید است که در صورت تحقق

که در بخشی از متون دینی ما بر ایـن بعـد از دعـا و     چنانهمخواهد گذاشت.  بر جاي

  فراوانی شده است. تأکید، اجابت

متون دینی ما بر دعا و منزلت آن از یک سو  تأکید جاست کهنکته بیادآوري این  .4

نداشـته و بـه    هـم تعارضی بـا  ، از دیگر سو سؤالو محال بودن اجابت و عطاي بدون 
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 در حل این تعارض بـدوي کمـک   ،ویژه معناي اولش هب ،روشنی توجه به معانی اجابت

ناپـذیر   لبیـک و توجـه وصـف   ، معناي اجابتترین  رساند. چنانچه نظر شود که مهم می

تر خواهد بود. اهمیت معناي اول اجابت  آسان، منافرتحل این  ،خداوند به سائل است

 ـ ا از ا جبـل انانیـت   ین سوست که کمال انسان در فروریختن کوه منیت و به تعبیـر عرف

اوست. تا زمانی که انسان وجه عبودیتش ظاهر نشود و تذللش در برابـر تنهـا موجـود    

به سعادت برینش دست نخواهـد  ، و فرعون نفسش فرونشکند فاش نگردد کامل هستی

 ـ  می آسانی را به مسئلهاین (یافت.  دعـا از   اساسـاً . )عقلـی مبـرهن سـاخت    ۀتوان بـا ادل

 سـایی کمـک   رود که به اظهار ایـن تـذلل و جبهـه    می به شمار ترین ابزار و لوازمی مهم

  باید در همین نکته نهفته دانست. ،که دعا مغز و مخ عبادت استرا  اینرساند. وجه  می

  گیري . نتیجه6

 :توان از دو منظر مـورد مطالعـه قـرار داد    می عطاي الهی یا همان فیض وجودي حق را

چنـین  » صـدور «کند که از چگونگی  از منظر فاعلی اقتضا می قابلی. اعتبار عطافاعلی و 

. در دارد مـی این فیض پرده بر» قبول« از نحوۀ فیضی سخن گفته شود و قابلی آنی است

ن حد و قید بوده و تنها این فیض بدو، اگر از حق تعالی فیضی صادر شود ،عطاي ذاتی

عکـس   کنـد. بـه   مـی  افتفیض است که از وراي حجاب ذاتش این هبه را دری پذیرندۀ

 ن ظهـور فیض به شـکلی خـاص و متعـی   مبدأ  که از همان ابتدا فیض از، عطاي اسمائی

لفظی  سؤالو تقاضا را به  سؤالتوان  می ،و در یک تقسیم کلی عربی ابنکند. از نگاه  می

احتمـالی و  ، لفظـی را بـه سـه قسـم اسـتعجالی      سؤال. وي بندي کرد بخشو غیرلفظی 

توان صدمات ناشـی از شـرور و    می احتمالی و امتثالی سؤالبا  فقطافزاید که  می امتثالی

اجابـت را   اگـر ، اجابـت  ۀگانبا نظر به معانی دوهمچنین را به حداقل رساند.  ها بیماري

سـت  اخود کمترین رهاوردي این ، معناي مطلق لبیک و توجه خداوند به سائل بدانیم به

انجـام و تحقـق    یعنـی  ،نظر بـه معنـاي دوم اجابـت    که باید براي دعا در نظر گرفت. با

چنانچه سائلی بداند که نباید فراتر از اقتضاي وجودي و تقاضاي ، عنه) مطلوب (مسئول

چـه   ؛نومیدي استاش جلوگیري از  کمترین فایده، طلب کند و پاي بکوبد، عین ثابتش
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با توسعه در مصادیق معناي دوم اجابت که به موجب آن ممکـن اسـت انجـام و    اینکه 

بارقه و امیـد دیگـري در   ، یا تبدیل یا جایگزینی همراه شود تأخیرتحقق مطلوبی گاه با 

ش را هرز و هدر نداند و همچنان بتواند با ایـن امیـد و   سؤالشود تا  می دل سائل فکنده

  .بکاهدرا فرویش ها رنجِ آ�م و نام�یمی، نشاط

  

  ها نوشت پی

أ هر عطایی را با هاي دعا، پس از آنی است که او منش ؤال و گونهعربی، طرح بحث س از منظر ابن *

از ال در فرهنگ عرفانی، ئلۀ سؤیا غیرلفظی. به دیگر سخن، در تبیین مس؛ اعم از لفظی داند سؤال می

بـدون  یا عطایایی بوده، و از سـویی هـم مسـئول،     عطادنبال نیل او به  آنجا که هر سؤالی از سائل به

ال و دعا، ثار خود پیش از پرداختن به بحث سؤعربی در آ ، ابنزند دست به اعطایی نمیال سائل، سؤ

 آغازد. و انواع آن می از عطا
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